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چکیده
نقد ادبی در دوران   معاصر از اهميت بالایی برخوردار است. یکی از شاخه  های نقد ادبی، نقد 
روانشناختی  است که زیگموند فروید پدر روان شناسی مدرن، بنا نهاده است. نقد روانشناختي 
 مي کوشد با تکيه  بر اصول و مباني روانشناسي، محرّک  ها  و هيجانات  روحي و عوامل مؤثّر 
بر آفرینش یک اثر ادبي را با استفاده از خود آثار و از سویي به کمک زندگی نامه شاعر  یا  
نویسنده   بازشناسد.  شارل بودلر، شاعر فرانسوی  پرآوازه ی  قرن  نوزدهم ميلادی، انسانی 
درونگرا، پریشان، افسرده و دلزده  از زندگی است که با هدف  پی  بردن  به  حقيقت هستی و 
رسيدن به  دنيای ایده   آل، همواره  در جست و جوی  آرمان  شهری  است که در آن بياساید. در 
این پژوهش، اشعار شارل  بودلر بر اساس دیدگاه  هاي روان کاوی  فروید بررسي شده  است  

تا بتوانيم علت پریشانی، افسردگی و  یأسی  که در شعر بودلر جاری است  را  بيابيم. 
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مقدمه 
شارل  بودلر  بی  تردید یکی از زبده  ترین شاعران قرن  نوزدهم  ميلادی و نيز از مطرح  ترین 
ادیبان مکتب سمبوليسم  است. وی در زمره ی  اندیشورانی  است که جهان را مجموعه ای 
از نمادها و رسالت شاعران را، رمزگشایی  از آن می داند. بودلر، شاهد تجربه  های فراوانی 
در دنيای ادبيات و هنر است. از سویی رمانتيسم  سرشار  از غنا و احساس  و از دیگر 
سوی  پارناسين  ها  که در پی زیبایی هنر برای  هنر  هستند و در برابر شکل و ساختار سر 
imagina-( تعظيم  فرود می آوردند. بودلر در آن برهه، راه  سوم  یعنی  تخيل   فراواقع گرایی 

tion surréaliste( را  برگزید.  و با معرفی این مکتب جدید درصدد بود تا مرزهای واقعيت 

را درنوردد و ورای  واقعيت را تجربه کند.  
 شارل بودلر در شهر پاریس پا به  عرصۀ وجود نهاد. او از اوان کودکی  به دليل 
مرگ پدر و مشکلات خانوادگی و احساس ناامنی، به افکار کودکانه و دنيای تخيل پناه  
اشعار  الهام بخش   )Jeanne Duval( معشوقه اش  "ژان  دووال "  جوانی،  دوران  در  برد. 
وی  است؛ ولي بودن در کنار این معشوق زمينی نيز ره  آوردی جز اضطراب به همراه 
نداشت. برای گریز از شوم بختی، سفربه  دوردست  ها را پيشه کرد. سفر به هند، برای 
او مبنایی برای تجربه ی دنيای خيالی شاعرانه  از طبيعت، دریا و کشتی  شد.گرچه وی 
شاعری طبيعت گراست، ولی چون در دامان آن به آرامش مطلوب دست نيافت، طبيعت 
را تباه می  پنداشت. از نظر او، طبيعت، نشانۀ سقوط انسان است  که  جذابيتی شوم  دارد 
و در نهایت، چنين نتيجه می گيرد که زمزمه  های زمينی، بازتاب  تيره  بختی بشر است و 
انسان نمی تواند با عشق زمينی از چنگ رنج  های دنيوی بگریزد؛ از این  رو، روح او در 

جستوجوی بهشتی است که در آن  بيارامد )فهيم کلام 1388: 127(.
 با  بررسی  و مطالعه مجموعه آثار بودلر در می یابيم که درونمایه و جوهر اصلی  
شعر او دربردارنده ی  بدبينی، یاس، نوميدی و افسردگی است. بودلر انگيزه ی  زندگی را، 
نزدیک شدن بيشتر به  مرگ  می داند که تنها مرگ است که می تواند وی را از این دنيای 

سراسر غم  و اندوه  رهایی  بخشد. ولی علت این یاس، نوميدی و افسردگی چيست؟
 روانکاوي با بررسی ریشه های روانی، دلایل پيدایش این نااميدی را بيان می کند. 
تحليل خصوصيات رواني  و  تجزیه  به  بلکه  نيست  روانکاوي روش درماني  صرف 
فرد – اعم از بيمار یا تندرست - مي پردازد. فروید بر این باور است که   "امروز دیگر 
روان  کاوي، تنها یک روش درماني نيست، بلکه با تجزیه و تحليل خصوصيات رواني 



تحلیلمضامینشعریبودلربراساستئوریهایروانکاویفروید)طرحمسئله(

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  وتــابســتان1396نـقـد  شـمـاره18،بهــار  چــهاردهـم،  193 دوره 

مردم  سالم، وارد ميدان پهناور علوم انساني شده و توجه خاص و عام را به سوي خود 
جلب کرده است. " )فروید،1382: 6(

لذا کار نقاد روان شناس  واکاوی روان است. نصرالله امامي در این باره مي نویسد:  "بي 
آنکه مدعي شویم که تمام جوانب و جنبه هاي یک اثر مي تواند در پرتو نقد روان شناختي 
مورد مطالعه قرار گيرد، اما اعتراف مي کنيم که نقد روان شناختي قادر است تا بعضي از 
جوانب و ابعاد اثر را که نقد ادبي در گذشته مورد غفلت قرارداده است، براي ما تفسير 

کند. " )امامی، 1377: 130(
 فروید در سده  ي  بيستم   ميلادي، پرچم  دار نقد روان شناختي بود. زماني که  وي، دو 
رساله ي معروف خود را درباره ي  "هولدرن " و  "لئوناردو داوینچی " نوشت، به تبعيت 
از او، صدها کتاب و رساله در شرح و تحليل روان شناختي آثار مختلف نوشته شد و 
بيشتر نقّادان اقناع شدند که شيوه هایي  چون رویکرد نقد زیباشناختي یا اخلاقي به تنهایي 

براي نقد اثر، کافی  نيستند.
 درباره  روان  شناختی شخصيت  شارل  بودلر، مقالاتی نوشته شده  است که در آنها 
 "شخصيت  شناسی " وی، محور اصلی بحث بوده  است. وليکن بر آنيم تا با کاربست نظریه 
روان کاوی فروید، به تفاوت مفهوم  "شخصيت  شناسی " و  "روان  کاوی شخصيت "، به 
تحليل مضامين برجسته ی  شعری او و سپس به مقوله روان کاوی شخصيت شارل  
بودلر  بپردازیم. جامعه ي آماري این پژوهش دیوان "گل های رنج " شارل بودلر است و 
نمونه ي آماري نيز آن دسته از اشعار بودلر مي باشد که در چارچوب نقد روان  شناسي 
مورد مطالعه ي ما قرار مي گيرد. روش کار، پژوهش کتابخانه  اي و اسنادي است. نخست 
نظریات روان شناسي فروید که با محتواي اشعار بودلر مناسبت و مطابقت دارد، توضيح 

داده مي شود، سپس شعر بودلر در آن مورد طرح و بررسي  مي  گردد.

شخصیت و روان کاوی  شخصیت
 "شخصيت " عبارت است از مجموعه الگوهای رفتاری و فکری نسبتا ثابت و پایدار که 
منجر به کنش و یا واکنش هر فرد در موقعيت های مختلف می شود و به موجب آن هر 
فرد با افراد دیگر متمایز می شود. تشخيص این الگوها به عهده ی روان شناسان می باشد. 
در واقع روان شناس با مشاهده ی رفتار و هيجانات و مسير زندگی فرد که بی تردید از 
اندیشه ی وی سرچشمه می گيرد، به تشخيص شخصيت فرد می پردازند؛ اما روان کاوی  
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شخصيت  "دليل " را بررسی  می کند. به بيان دیگر، شکل گيری هر شخصيت بستگی به 
عوامل محيطی دارد که فرد در آن رشد کرده و روان  فرد از آن تاثير پذیرفته  است، 
بررسی و تشخيص این عوامل  "روان کاوی " ناميده  می شود.  "روان کاوی "، در واقع  

تحليل  روان  شخص  است که در آن عميقاً به ناخودآگاه  فرد پرداخته  می شود.
 شایان  ذکر است که روان کاوی در پی آن  است که به علت و زمينه مشکل  فرد پی 
ببرد، ناخودآگاه وی را کنکاش کند تا بتواند تعارضات فرد را به حداقل برساند. از 
آنجایی که عوامل محيطی تاثير بسزایی روی شخصيت و روان هر فرد دارد باید این 
عوامل را شناخت. این عوامل تمام محيطی که  انسان در آن زیسته است، اعم  از فرد 
و یا جامعه، را در برمی گيرد. وظيفه  روان کاو  این است تا با جست وجو در کودکی، 
خصوصيات خانوادگی، پدر و مادر، محيط خانواده و مدرسه، محيط رشد کودکی فرد و 

به طور خلاصه تمامی آنچه که  ناخودآگاه  فرد را شکل داده، کشف کند.

 نهاد، من  و فرامن
فروید برای روان کاوی افراد، روان یا ذهن انسان را به سه قسمت تقسيم  می کند: نهاد، 

من،  فرامن. به اعتقاد او:
فراخود(  )یا  فرامن  را  دربرمی گيرد(،  اميال  دیگر  و  شهوت  ميل  )که  نهاد 
)درونی سازی  معيارهای اخلاقی و عرفانی(، و من )یا خود( )که تلاش می کند 
نيازهای  نهاد،  سيری ناپذیر  خواسته های   ميان  ستيزهای  احسن  نحو  به  تا 
ارضاء نيافتنی  فرامن و امکان های محدود ارضاء ñکه دنيای واقعيت آن ها را 

فراهم  می  آورد- را حل کند(. )آبرامز، 1384: 157(

چنان که آمد نهاد، مرکز غرایز مشترک بين انسان و حيوان است. این قسمت از اصل 
لذت پيروی کرده و هيچ حد و مرزی را نمی شناسد، از موازین اجتماع و اصول اخلاقی 
به دور است و تنها با من و یا فرامن  مهار  می شود. بر اثر برخورد نهاد با واقعيت و دنيای 
خارج  "من " به وجود می آید.  "من " برای کاهش تنش نهاد و رسيدن به لذت از عقل کمک 

گرفته و با در نظر گرفتن شرایط بيرونی، خواسته های نهاد را عملی می کند.
عالی ترین  سطح   و  ناميده می شود سومين  نيز  فراخود  یا  و  برتر  که من  فرامن 
شخصيت  است که تنها به دنبال راهی برای رسيدن به کمال است. برای این سطح، 
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لذتی که برای نهاد در اولویت است، ارزشی ندارد. فرامن  همان وجدان است که نمودار 
ارزش های اخلاقی و اجتماعی است. این سطح  همواره  با نهاد و من مخالفت  می ورزد؛ 
چرا که باید از  "من " ممانعت کند تا هدف نهاد که همان لذت است را اجابت نکند. در 
این ميان  "من " در تنگنا قرار می گيرد چرا که از سویی باید به خواسته های غریزی نهاد 
پاسخ دهد و از سوی دیگر به اصول  اخلاقی  "فرامن " پایبند  باشد. اگر  "من " نتواند این 

تضادها را برطرف کند سلامت روانی فرد به خطر می افتد. )فروید، 1342: 132(
شارل بودلر همواره  در کشمکشی  ميان  نهاد و فرامن  است. یکی از دوستانش  به  نام  

نارسيس  آنسل )Narcisse Ancelle( او را خشمگين  می سازد:
 "خشم او وحشتناک است. در یک روز پنج  نامه  به مادرش  می نویسد و ششمی  را 
فردای آن روز. در نخستين نامه، علناً  می گوید  که  می خواهد به  او اهانت  کند.  "آنسل 
 فلک زده  ای  که من در برابر زن و بچه هایش به او اهانت خواهم کرد. من ساعت چهار 
صبح به او سيلی می زنم )و الآن ساعت دو ونيم است ..( " اما در ساعت 4 یک یادداشت 
دیگر:  "من امروز به نویی)Neuilly( نخواهم رفت. می پذیرم که پيش از انتقام  صبر 
کنم. " ) ..( هرچند در یادداشت زیر صفحه، شاید به دليل اینکه نمی خواهد به نظر برسد 
که کوتاه آمده است، می افزاید:  "تا این لحظه با دو نفر درباره ی آن چه می خواهم انجام 
دهم مشورت کرده ام. کتک زدن یک پيرمرد در خانواده اش کار زشتی است .. " بعد از 
بخشی که نقل کردیم، می نویسد: مرا در چه مخمصه ای  انداخته ای، خدای من! " )سارتر، 
1384: 15(  "نهاد " از موقعيتی خشمگين است و برای آرام شدن راه  اهانت را برمی گزیند 
ولی از طرف دیگر  "فرامن " اصول اخلاقی را به  "من " یادآوری می کند و کشمکش آغاز 

می شود.
شعر  "به خوانندگان " که آغازگر دیوان گل های رنج است، به خوبی نمایان گر وجود 

این کشمکش در اثر وی نيز می باشد:
نادانی  و خطا، گناه  و لئامت / روح  ما را تسخير می  کنند و تن  ما را می فرسایند  
گنا  هانمان  سختند و توبه  هامان  سست / تاوان  اعترافاتمان   را سخت  می دهيم.  

آدمی )من(  برای ارضاء  "نهاد " دست به کاری می زند که فرامن  آن  را گناه، خطا 
و نادانی می داند ولی  "من " در پی جبران  آن  برمی آید و راه  توبه  را در پيش  می گيرد. 
در همين  شعر بودلر اعتقاد دارد که شيطان  همواره  تمامی انسان  ها را به پلشتی و گناه 

می کشاند و باید از آن دوری  کرد:
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دیوی  است  کریه  تر و خبيث  تر و پليدتر
چراکه نه جنبشی تند می کند و نه فریادی بلند می کشد

به ميل  خود زمين را به ویرانه  بدل  می کند 
و به خميازه  ای  جهان را  می  بلعد.

دیوان  عنوان  در  بلکه  اشعار،  مضمون  در  تنها  نه  نهاد،  و  فرامن  ميان  تعارض 
اصلی شعر بودلر نيز آشکار است.  "گل های رنج "که از دو واژه  "گل ")fleur( و  "رنج، 
بدی ")mal( تشکيل شده است، علاوه بر اینکه به مسئله ی والایش اشارت دارد و بيانگر 
دیدگاه زیبایی شناختی  بودلر است؛ بيان گر تعارض  ميان  خير و شر نيز است که بين نهاد 
و فرامن وجود دارد. نکته جالب آن که سارتر در کتاب بودلر می نویسد:  "در بررسی  
عميق  تر  زندگی و آثار شاعر، آن چه شگفت  انگيز  می نماید، این است که وی مفاهيم اخلاقی 
خویش را از دیگران گرفته و هرگز آن ها را زیر سوال نبرده است) ..( بودلر زندگی شدیدا 
اخلاقی دارد. دائم  از پشيمانی به خود  می پيچد، هر روز احساس  گناهی  زجرآور در 
رنج  است، تا جایی که برخی گمان برده اند او  بار خطاهایی  پنهان  را بر دوش  می کشيده 

است. " )سارتر، 1384: 21(
بنا بر نظریات فروید، این کشمکش و تعارض شدید بين فرامن و نهاد، عامل  مهمی  در 
پریشانی روحی و افسردگی به  شمار  می آید )فروید، 1391: 28( شعر  "مرده  شادمان "، 
 "خون     آشام "و  "چه  خواهی  گفت  امشب " نمونه  هایی هستند که در آن افسردگی و تنهایی 

نمود می یابد:
می خواهم در زمينی گل آلوده و پرحلزون

به دست خود گودالی ژرف بکنم
تا آسوده استخوان  های فرسوده ام را در آن بچينم) ..( 

بی سرزنش  ميان  ویرانه ی  پيکرم  بروید و بگویيد
هنوز هم آیا رنج دیگری است

)Baudelaire, 1955 :104(برای این تن فرسوده ی بی جان، مرده ای  ميان مردگان؟
فروید اعتقاد دارد که همه ی پسران خردسال، حس رقابت با پدر خود را دارند که آن 
را عقده ی ادیپ نام نهاد. این کلمه برای اولين بار توسط فروید در کتاب  "تفسير خواب ها " 
مبنای سرگذشت  بر  کلمه  این  انتخاب  شد.  ادبيات   و سپس   روان شناسی  علم  وارد 
شخصيت اسطوره ای ادیپ بود که بر اساس آنچه در تقدیر او و پدرش  پيش بينی  شده 
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بود، پدرش را کشت و با مادرش ازدواج کرد. بنا بر نظریه های سنتی فروید، در مرحله 
ادیپی، پسر احساس می کند که انضباط و استقلالی که پدرش از او می خواهد او را تهدید 
می کند. پسر تا اندازه ای آگاهانه، اما بيشتر در سطح ناخودآگاه پدر را رقيبی برای عشق  
مادرش  می شناسد. با سرکوب احساسات جنسی  نسبت  به  مادر، و پذیرش  پدر به عنوان 
موجودی برتر، پسر خود را با پدر همانند می داند و از هویت مردانه خود، آگاه می شود. 
حال این که در آن سن حساس، و پس از مرگ پدر، با نزدیکی بيش از پيش بودلر به 
مادر، ناگهان  ناپدری وارد خانواده می شود و توجه مادر به او کمتر از گذشته شده است. 
دیری  نمی پاید  که  او برای ادامه تحصيل از خانواده جدا و حکم  تنهایی را برای خود ابدی  
می بيند.  کشمکش یادشده  و افسردگی تا جایی پيش می رود که بودلر دست به خودکشی  
می زند و هدف آن را در نامه ی معروف خود در سال 1845 اینگونه  تبيين می کند:  "من 

خودم را می کشم چون برای دیگران بی  فایده  ام  و برای خودم خطرناک. "

)Sublimation(والایش/ تصعید
در مبحث روان کاوی شخصيت، وجود مکانيزم  "تصعيد " )sublimation( بسيار مورد 
توجه  است. بنابر عقيده ی فروید، هنگامی که تعارضات و ناکامی های یک فرد، صورتی 
جامعه  پسند به خود بگيرد، یا مثلا به شکل هنر و ادبيات متجلی شود، تصعيد صورت 

گرفته است. )فروید، 1342: 88(
 فروید معتقد بود غالب هنرمندان، شاهکارهاي هنری خود را با تصعيد عقده  ها و 
اميال واپس زده ي  خود، خلق کرده اند. خود وي در این باره می نویسد:  "والایش سایق ها، 
یکي از جنبه هاي بسيار برجسته ي تکامل تمدن است و این امکان را به وجود مي آورد 
که فعاليت هاي عالي رواني، علمي، هنري و ایدئولوژیک، یک چنين نقش پر اهميتي را در 
زندگاني ایفا کنند. در نظر اول، ممکن است بگویيم که والایش، سرنوشتي است که فرهنگ 

به سایق هاي ما تحميل مي کند. " )فروید، 1383: 60(
 در آثار شارل  بودلر، هر جا که سخن از تعالي فکر و روان است، رد پایي از والایش 
به چشم مي  خورد. جایي که ذهن شاعر در جست و جوی  دنيایي دیگر است، تا شاید 
در آن بهشت  گمشده  تمام مشکلات و کمبودهایش پایان یابد. شارل  بودلر تمام  تنهایی 
کودکی و انزوای بزرگسالی خود را در قالب شعر می ریزد. ژان پل سارتر در ابتدای 
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کتاب بودلر می نویسد:
می کرد.  پرستش  را  مادرش  او  داشت.  بودلر شش سال  مرد،  پدرش  هنگامی که 
مجذوب و مورد توجه و مراقبت، هنوز  نمی دانست  که  به  عنوان یک شخص وجود دارد. 
بلکه  خود را در جسم  و جان مادر پيوسته  می دید، در نوعی شرکت  بدوی  و عرفانی، 
او غرق در گرمای لطيف این عشق  دوسویه  بود. آنجا  فقط یک خانه بود و یک خانواده. 
یک زوج، با عشقی ممنوع. او بعدها می نویسد:  "من همواره در تو می زیستم. تو فقط به 
من تعلق  داشتی. تو در آن واحد، یک بت و یک دوست  بودی. " )سارتر، 1384: 6( ولی 
پس  از همين  مدت  کوتاه، مهم  ترین  برهه از زندگی شاعر فرا می رسد. در پی ازدواج  
مجدد  مادر، روح او ترک  برمی دارد و آثار این رویداد برای هميشه بر فکر و شعر بودلر 
جاری  می ماند. در این مورد شکوه اش  پایان ناپذیر بود تا جایی که در نامه ای به مادرش 
می نویسد:  "وقتی کسی پسری مثل من دارد- مثل من، به کنایه بيان می شود- دوباره  

ازدواج  نمی کند. " )سارتر، 1384: 7(
 این اتفاق کليد تمام مشکلات روحی بودلر است. او که تا قبل از ازدواج مادر، تجربه ی  
خوبی از زندگی  خانوادگی  داشته است؛ با ورود ناپدری، زندگی، همچون  جزری، پس  
نشسته  بود و او را تنها برجای می گذارد. بودلر در  "قلب  برهنه  من " با اندیشيدن به آن 
دوران می نویسد:  "احساس تنهایی از کودکی. علی رغم  خانواده و مخصوصا در ميان 
همشاگردی ها، احساس سرنوشتی جاودانه تنها. " بودلر در شعر ناقوس های  شکسته 

این گونه می  سراید:
اما مرا دلی شکسته است که به گاه ملال / آن دم  که می خواهد با نغمه های  خویش 

فضای سرد شبانگاه را پرکند / چه بسا صدای از توان افتاده  اش
ناله زمخت  زخم  خورده  ای را ماند / که بر لب دریای خون، زیر تل مردگان

Baude-(یفراموش م شود، و بی هيچ جنبشی / جان می دهد در رنج بيکران خویش ؟
)laire, 1955 :106

در حقيقت تصعيد، واکنش یا مکانيسمی  دفاعی  است که روان آدمی در مواجهه با 
اضطراب نشان می دهد.  اضطرابی که نتيجه قرار گرفتن در شرایط تعارض بين نهاد، من  

و فرامن  است.
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اضطراب
اضطراب حالتی از تنش است که ما را برای انجام  دادن کاری  باانگيزه  می کند. اضطراب 
از تعارض ميان نهاد، من  و فرامن  برای کنترل انرژی روانی موجود، به وجود می آید. 
فروید معتقد است در صورتی که  من  شدیداً  تحت فشار باشد، اضطراب به وجود می آید. 
وی سه نوع اضطراب، که از سه  منشا  متفاوت سرچشمه مي گيرند را مطرح  می کند. دوان  

شولتز )Duane  Schultz( این  دسته بندی را این گونه شرح می دهد:
اضطراب واقعی یا عينی: رفتار ما را برای گریختن از خطرهای واقعی و محافظت . 1

کردن از خودمان  هدایت می  کند. وقتی که این تهدید، دیگر وجود نداشته باشد، 
ترس ما فروکش می کند. 

اضطراب روان  رنجوری: این نوع از اضطراب، ریشه در کودکی دارد. . 2
نهاد و فرامن ناشی می شود. در . 3 بين  از تعارض  این نوع  اضطراب اخلاقی: 

واقع، این ترس از وجدان است. شکل حاد آن در فرد باعث پيدایش عقده  ي  گناه  
مي شود.

فروید معتقد بود که  فرامن، خواهان عذاب وحشتناکي براي تخلفّ از اصولش  است. 
این نوع اضطراب نيز همچون اضطراب روان  رنجوري، ریشه در واقعيت دارد اضطراب 
به شخص هشدار می دهد که اوضاع درون شخصيت، آنگونه که باید مساعد نيست. 
اضطراب همچنين موجب تنش در ارگانيزم مي  گردد و همچون گرسنگي و تشنگي که 

فرد براي ارضاي آن برانگيخته می شود، به شکل یک  سایق )محرک(، عمل مي کند. 
  در روایات  ادبی، اضطراب اغلب ناشی از احساسی است که ما در هنگام قرار گرفتن 
در شکسته  گی  مکانی )مثل قرار گرفتن بر لبه یک پرتگاه( یا شکسته گی  زمانی )مانند  
نيمه شب( تجربه  می کنيم. به عقيده بودلر که خود نيز دچار چنين مشکلی است،  "پاسکال 
گودالش را با خود حمل می کرد ". چيزی جذاب و در عين حال  اضطراب آلود در پرتگاه 
وجود دارد. بنژامين فوندن )Benjamin Fondane( تجزیه و تحليلی که بر کتاب گل های  
رنج  بودلر انجام  داده  است را  "تجربه ی گودال )پرتگاه( " می نامد. مفهوم پرتگاه همواره 
با اضطراب همراه است، اضطرابی که اغلب  زایيده ی  احساساتِ ناشی از حضور در 
شکسته  گی زمانی یا مکانی  است. مانند نيمه شب یا ایستادن بر لبه ی یک پرتگاه. فرد 
محکوم  که در داستان کوتاه چاه و آونگ اثر ادگار آلن    پو  به تصویر کشيده شده است، 
پلکان هایی را می پيماید که  "مرا در سکوت به پایين  می بردند. باز هم پایين. خيلی پایين، تا 
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لحظه  اي   که سرگيجه ی  وحشت ناکی  از  تصور این فرود بی پایان نفس مرا تنگ می کرد ". 
صور خيال  پو  در بيان اضطراب، را بودلر نيز به کار می برد. زمان برای بودلر  نه  می تواند 
منحنی و مدور باشد و نه به صورت خط، بلکه همانند مارپيچ  است. در حال سقوط 
در گودال زمان، وجود، گرفتار در گردابی که همانند ریسمان  های  مرطوبی  دورتادور 
سينه  اش را  گرفته اند، به تدریج  خفه  می شود. گودالی که سر و ته  ندارد.  "و روح من 
 هميشه  با سرگيجه   ای  آزاردهنده در حسرت فنا شدن و کرخی ".  سرگيجه، نوعی از 
گيجی است که چه  از دیدن پرتگاه  به وجود آید و چه از دیدن آسمان : "تو چه از آسمان 
بيایی چه از جهنم، فرقی  نمی کند ". جاذبه و کشش  یکسانی  انسان را به سمت اعماق یا 
ارتفاعات زیاد می کشاند:  "آسمان های  روحانی، لاجورد دست نيافتنی روشن می شود و 
تيره  می گردد با جذبه گودال ".  و این همان تجربه عمق و یا ژرفا است که همراه با نوعی 

اضطراب  است.
کلمات  "اضطراب " و  "احتضار " در آثار ادبی به  یک مفهوم به کار گرفته شده  اند. 

)رستگار، 1385: 111( بودلر نيز در  دفترچه  خاطراتش می  نویسد: 
 "هميشه  حس  می کردم در پرتگاه  سقوط می کنم، نه تنها در خواب، بلکه در عمل، در 
رویا، در خاطرات، در ندامت، در پشيمانی، در آرزوهایم، در اوج زیبایی،  ..من این حس 

)Baudelaire, 1975 :688( " .. را با لذت و درد  پرورش  دادم، و هميشه  از آن  می ترسيدم
همان  گونه  که  در  بخش قبلی به آن  اشاره شد، مفهوم  پرتگاه همواره با اضطراب  و 
ترس  همراه  است و جست و جوی  ترس یک فعاليت اغراق آميز  فکر است. روح  در این راه، 
با تمایل به  بی نهایت، انسان را در موقعيتی خطرناک قرار می دهد. منظور از خطر در 
اینجا، خطر تخریب  درون )conscience(، روح و روان و عقل است. در واقع، پرتگاه نماد 
بی نهایت  است، بنابراین  می توان گفت یادآور مرگ است؛ تحسين  و پذیرش  پرتگاه  در 

حقيقت بيانگر تحسين  و  پذیرش  شاعر از مرگ است. )اورفيلا،2002: 348(
در  "گل های  رنج " این واژه جانشين  پربسامدی برای واژه ی   "مرگ " است:

  "من به تو، تنها کسی که دوست دارم
از ژرفای  پرتگاهی  که  دلم  درآن افتاده  

التماس  می کنم  به  من  رحم  کن.  
اینجا جهانی غمگين  در افقی  سربی  رنگ  است

)Baudelaire, 1955 :51(" .که وحشت و بی حرمتی در آن موج می زند  
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در شعر بالا، واژه ی پرتگاه با واژه ی   "دل "  همراه  شده  است  و مضمون  اندوه  را 
به  ذهن مخاطب القا می کند. این واژه، نخستين مفهومی را که به ذهن متبادر می کند 

 "سقوط " است که با واژه ی  "افتادن " هم  معنا  می  شود.
 "پرتگاه ملال " یک اضافه ای استعاری است که اوج ملال شاعر را به تصویر می کشد 

و در واقع همان دشمن  جاوید و  یا خطری است که وی را به کام خود می کشد:
)Baudelaire, 1955 :58( " و کاملًا در پرتگاه  ملال  غرق  شو"  

ليکن تنها راهی که می تواند او را از این ملال  رهایی  دهد، مرگ است. دشمن جاوید 
بودلر ملال است و مرگ تنها راه  رهایی  از این ملال! خطری که باید به جان خرید تا 
بهرهایی رسيد. و پرتگاه نقطۀ اوج اضطراب برای  انتخاب این  خطر است: سقوط  و مرگ 

 در این ابيات به وضوح بوی خطر به مشام می رسد:
 "من  تو را اینگونه  دوست  دارم، اگر تو امروز  می  خواهی

مانند ستاره  ای  افول یافته که از سایه روشن  خارج  می گردد،
به سوی جایی بروی که مملو از دیوانگی    ست

)Baudelaire, 1955 :58(" خوب است. دشنه  دلفریبت  را از غلاف بيرون بکش
واژه ژرفا در برخی از اشعار، نمادی از پرتگاه است. واژه ی   "ژرفا " با مضمون مرگ 
نه تنها پيوند می خورد، بلکه هم راستا و هم معنا می شود. رابطه ی این دو واژه در شعر 

زیر آشکار است:
  "ای  لسبوس  که بوسه  های تو به سان آبشار 

)Baudelaire, 1955 :184(  " درون پرتگاه های عميق فرو می ریزد 
و یا:

فرود آیيد، فرود آیيد  ای  قربانيان  بيچاره  
به  کوره  راه  دوزخ  فرود آیيد   

به  اعماق  پرتگاهی که جنایت  ها  
)Baudelaire, 1955 :155(" .با صدایی طوفانی  می جوشند  

در این دو شاهد مثال، تلفيق واژگان  "ژرفا و پرتگاه "  زمينه  را برای شاعر فراهم  
می  سازد تا بتواند معنای  وهم آلود  مرگ را بهتر به ذهن مخاطب  القا  کند.  در حقيقت بودلر 
با این تکرارها و بهره  بردن موازی هر دو واژه در یک شعر، درصدد است مرگ را با 
جزیيات آن به تصویر بکشد. او در پيچ   و خم  های  روح بشری دقيق  تر  می شود و به رازی 
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دست  می یابد و آن  را نمادسازی می کند. از همين رو  است که وی در اشعارش  فضاهای  
مرموز و بی نهایت بزرگ را متصور می شود. تشدید مضمون پرتگاه  با  واژه ی  "ژرفا " و 

سپس با  واژه  ی   "بی نهایت " در شعری با عنوان  " پرتگاه " در خور توجه است:
 " پاسکال پرتگاه خود را دارد، و با وی  حرکت  می کند. 

افسوس! همه چيز مهلکه  است ñکار، آرزو، رویا، 
حرف! و روی بدن  من  که  بارها از ترس صاف برخواسته

حس می کنم  باد گذشته است.
بالا، پایين، همه  جا، ژرفا، سختی،

سکوت، فضای  ترسناک و مسحور کننده ..
در انتهای شب  هایم خدا از دانش خود

طرح کابوسی  چند بعدی و بدون رویا را زده است.
من  از خواب می هراسم چنان که از یک چاله  بزرگ

همه چيز وحشت مبهمی دارد و نمی دانيم ما را به کجا می برد؛
از همه  پنجره  ها  فقط بی نهایت  را می بينم

و روح من، از سرگيجه ای  عذاب  آور
)Baudelaire, 1955 :208(" .به  پوچی  بی تفاوتی  حسادت می  کند

با دقت در این شاهد مثال، می بينيم که چينش واژگان  "پرتگاه، مهلکه، ژرفا، فضای  
ترسناک، چاله ی  بزرگ، بی نهایت و سرگيجه " اتفاقی نيست. درواقع، این شعر بيانگر 
ترس شدید و دنيای وهم آلود وی است. بودلر با سرودن اشعاری در وصف دنيای دیگر 
به هراس خود دامن می زند. در حقيقت می توان گفت مرگ برای او مفهومی مبهم دارد: 
از سویی مرگ منجی شاعر است که می تواند وی را از این دنيای کسالت بار رها کند و 
او را به آرمان شهری ببرد که هميشه در جست وجوی آن بوده است. از سوی دیگر، 
چهره ی مرگ، ترسناک است چرا که شاعر هيچ تجربه ای از مرگ و بعد از آن را ندارد. 
ولی آن چه مهم جلوه می کند، آن است که شاعر در تمام شرایط مرگ را ترجيح می دهد 
و حتی در انتظار آن نمی نشيند و خود به استقبال آن می رود، تسليم زندگی می شود 
و برای رسيدن به آرمان شهر دست به خودکشی می زند. در اشعار این دیوان وی به 
خوبی پيداست که شاعر در حسرت دنيایی پاک و بدون بدی است ، دنيایی که در آن 

زشتی و ناخالصی جایگاهی ندارد.



تحلیلمضامینشعریبودلربراساستئوریهایروانکاویفروید)طرحمسئله(

خـارجـی ادبـيات  و  زبـان  وتــابســتان1396نـقـد  شـمـاره18،بهــار  چــهاردهـم،  203 دوره 

 به  هر  روی، واژه ی  "ژرفا " بعد خاصی از روان بودلر را آشکار می  سازد. به ویژه 
وقتی این واژه با آرمان شهر شاعر در ارتباط است، چراکه در این واژه، دوقطب )بالا و 
عروج در مقابل پایين و هبوط( مفهوم پيدا می کند. بررسی و تقابل این دو واژه می تواند 
روحيه ی مرگ ستای شاعر را بيش از پيش برای خواننده آشکار سازد. در واقع، خواننده 
در اشعار بودلر عموماً با دو فضای متضاد )دو قطب( مواجه می شود: از سویی دنيای 
خاکی )زمين( که نماینده ی فضای واقع و حقيقی شاعر است و نوعی اسارت و تعفن را 
به ذهن القا می کند و از سوی دیگر آرمان شهر، نماینده ی  دنيای تخيلی و پندارین  شاعر 
است که نشان دهنده ی آزادی، قدرت و سير به بی نهایت است. با وجود این که خواننده در 
همين دنيای واقعی زندگی می کند و آن را با همه ویژگی هایش درک می کند، ولی دنيای 

پندارین بودلر خواننده را به کشف آرمان شهر واميدارد:
 "در زمينی کثيف و پر از حلزون
می خواهم گودال عميقی حفر کنم

که بتوانم در آن استخوان های  فرسوده  ام  را به راحتی بگسترانم
و در عدم به مانند یک زالوی بی اهميت بخوابم

من از وصيت و مقبره  بيزارم) ..(
ای کرم ها!  ای همراهان  سياه بدون چشم و گوش

)Baudelaire, 1955 :104(" بيایيد برای یک مرگ آزاد و مسرت   بخش
بودلر در اشعار و آثار خود، واژه هایی را کنار هم قرار می دهد که بيانگر احساسات، 
اضطراب و درد هستند. در کشمکش و اضطراب یافتن آرمان شهری که  مامن  شاعر 
است تا در آن بتواند از درد و رنجی رهایی یابد که نشات گرفته از دوران کودکی است. 
به زعم  "فروید "، اجتناب از بيان احساسات و شادی، از هراس و اضطراب سرچشمه 
می گيرد و آن را مانند محدودیتی در اعمال فرد که موجب به تعویق افکندن کنش های 
واقعی او می شود، می انگارد، فرد از آن جا که نمی خواهد خارج از هنجارهای حاکم 
اجتماع که در جوامع بسته و استبدادی چيزی جز حاکميت نشانه ها و دلالت های عقده ی 
مرگ و رنج نيست، قرار گيرد، مجبور می شود این احساسات را به تعویق اندازد. فروید 
در کتاب  "فراسوی اصل لذت جویی " از این موضوع به نوعی جدال بين عقده ی زندگی 

)اروس( و عقده ی مرگ )تاناتوس( یاد می کند.
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غریزه   زندگي  و  مرگ
 "ذات آدمی ميل به جاودانگی دارد. " این جمله معادل غریزه ی زندگی است که فروید از 
آن به عنوان تنازعی برای بقا یاد می کند. ولی برای فروید ليبيدو )زیست  مایه( اهميت 
بالایی دارد. از نظر فروید ليبيدو  عاملی غریزی و  پر از انرژی در درون نهاد است  که  
تمایل به بقا و فاعليت دارد. به نظر او ليبيدو  انرژی روانی-جنسی  است. ليبيدو با مرگ 
می جنگد و می کوشد انسان را در هر زمينه به پيروزی برساند. این نيرو را شهوت نيز 
می نامند. البته  مقصود وي  صرفاً اميال شهواني نيستند، بلکه همه  ي  رفتارها و اعمال 
موجوداتي  مردم  عمدتاً  بود  معتقد  این غریزه مي دانست چراکه  لذّت بخش  را شامل 
لذت  جو هستند و بخش عمده  ي نظریه  ي  شخصيت او، در ارتباط با لزوم بازداري از 

آرزومندي هاي  جنسي  است. )شولتز، 1379: 58( 
در مقابل غریزه ی زندگی، غریزه ی مرگ است، که فروید آن  را غریزه ی  ویرانگر 
می نامد. به عقيده ی او، همه ی  موجودات  زنده، فاسد می شوند و می ميرند، و از همين رو 

است که انسان ها ميل ناخودآگاهی به مرگ دارند.
بودلر از معدود شاعران مرگ  اندیش قرن  نوزدهم  ميلادی است. وی مرگ را به عنوان 
یکی از مضامين اشعار خود برگزیده  است. بودلر مرگ را راهی می بيند که وی را از 
ناهنجاری های حيات رهایی می بخشد. او با مسائل روز جامعه خود کاری ندارد و چه 

بسا از آن گریزان است وی تنها به سفر، رهایی و خوشبختی می اندیشد.
بودلر به زندگی  نگرشی  منفی  دارد و  از همين  رو است که وی همواره مرگ را ترجيح 
می دهد. همان گونه که اشاره شد واژه ی مرگ بيش از 40 بار در دیوان شعری  "گل های 
رنج " به کار گرفته شده است. در بخش  "مرگ " همين دیوان، بودلر انگيزه از زندگی 

کردن را، نزدیک شدن بيشتر به مرگ می داند:
 "دریغا مرگ است که دلداری می دهد و به زندگی وامی دارد

مرگ غایت هستی است و یگانه اميد ما
که چون  اکسير نيرو می دهد و سرمست می کند

)Baudelaire, 1955 :170(" .و یارای آن می دهد که تا شبانگاه راه بسپریم
بودلر، هنگام صحبت از مرگ، غالبا حس سرخوشی و شادابی دارد. مانند کودکی که 

انتظار برایش کشنده است و با لذت از لحظه ی وصال می سراید:
 "کودکم، خواهرم
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در نظر آور لطف رفتن به آن جا را
رفتن و با هم زیستن 

بی خيال دوست داشتن 
دوست داشتن و مردن

)Baudelaire, 1955 :79(" در دیاری که مانند توست
این دیوان شعر با مضمون مرگ شروع می شود و با همين مضمون نيز به پایان 
می رسد. بخش آخر دیوان به نام  "مرگ " نام گذاری شده است. در واقع؛ در این بخش، 
شاعر اشعاری با عنوان  "مرگ عشاق "،  " مرگ بيچارگان " و  "مرگ هنرمندان " سروده 
است که در خلال آن ها، افکار متفاوت  تيپ  های مختلف در باره مرگ را به تصویر کشيده 
است و  "مرگ " معنا و مفهوم  ویژه ای می یابد. به طور مثال در شعر  " مرگ بيچارگان "، 
مرگ به غار مرموزی تشبيه شده است که روح در آن تزکيه می شود و به آرامش 
می رسد. و یا در شعر دیگری تحت عنوان  "مرگ عشاق " مرگ به مثابه ی اکسيری است 
که به روح عشاق، جان می بخشد. مرگ در این شعر، نه تنها زاینده ی عشق و خوبی 

است، بلکه روح عشاق را قرین آرامش ابدی می سازد:
 "ما را بسترهایی خواهد بود / آکنده از رایحه ای ملایم

و نيمکت هایی به ژرفای گور ) ..(
آن گاه فرشته ای  /  وفادار و شادمانه می گشاید در

)Baudelaire, 1955 :79(" تا جان بخشد بار دگر  /  آینه های تار و شعله های مرده را
موضوع رنج برای انسان یک واقعيت جاری و ساری در سرتاسر زندگی است. عمده 
رنج ها اعم از دردها و سختی های ناشی از نقص های طبيعی، فيزیکی، روحی و حتی 
اجتماعی، اولين واکنشی که در انسان برمی انگيزد، یک واکنش جسمانی است. به این 
معنا که اجتناب از رنج، یک واکنش جسمانی کلی است که در برگيرنده ی اعضای حسی، 
جریان هایی که در مغز روی می دهد، سيستم های  ماهيچه ای  و غيره می باشد. فروید 
اعتقاد دارد که زندگی آنگونه که پيش روی ماست، دردها، یاس ها و تکاليف انجام نشدنی  
بسياری برایمان  فراهم  می کند. از سوی دیگر زندگی انسان  در شرایط  تمدن، هميشه  با 
سرکوب اميال )ميل لذت( و خواسته  ها  همراه بوده،  و هميشه نوعی ناخرسندی عميق و 
دیرپا از وضعيت موجود فرهنگ و تمدن در انسان وجود داشته است )فروید، 1382:47(؛ 

به این سبب ناخودآگاه بشری سرشار از رنج  و اندوه است.
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 در شعر بودلر آنچه  به  گوش  می رسد نغمه هایي است که از شوریدگی های درونی 
به  اما  که همچون خوره   است  رنج هایی   معتکف  بودلر، شاعر  برمی خيزد.  روح   یک 
شيرینی روحش را می جوند. دیوان شعری  "گل های رنج " سرشار از واژگانی است 
که حاکی از روح  دردکشيده ی  شاعر دارد: غم1 )و کلمات هم خانواده آن 33 بار(، اندوه2 
)34 بار(، رنج3 )11 بار(، و ملال4 )2 بار( از  پرکاربردترین آن ها به شمار می روند. اهميت 
واژه  "ملال "، برخلاف اینکه تنها دو بار در متن اصلی شعر دیده می شود، به قدری است 
که بخش دوم دیوان با همين عنوان، نام گذاری شده است؛ و نيز 4  شعر با عنوان یکسان 
 "ملال " در همين بخش آمده است که  می تواند نشان دهنده  سایه ی ملال بزرگی باشد که 

چنان ابری دیرپا آسمان دنيای درونی شاعر را به تصرف خود درآورده است.
  "آندم  که  کوته   بام سنگين آسمان

 سرپوشی است برنالنده  روح غرقه در اندوه بی پایان
 وز افقی به گستره تمامی دایره زمين

)Baudelaire, 1955 :110(" روزی تيره غمگين تر از شب فرو می بارد
در همين چند بيت نشانه هایی وجود دارد که می تواند گویای دنيای درونی بودلر 
باشد. ترکيب های "کوته بام سنگين آسمان "،  "نالنده روح غرقه در اندوه بی پایان "، "روزی 
تيره " می توانند اضلاع تنگ و نفس گير این دنيا را تکميل کنند، دنيایی که آسمان آن همان 
بام سقف شاعر است. روحی غرقه در اندوه بی پایان در این دخمه می نالد، روز چنان 

تاریک است که با شب فرقی ندارد. بودلر در همين شعر ادامه می دهد:
  "ناگاه  ناقوس ها غضب  آلوده می خروشند

 و چون ارواح سرگردان و بی سامان
 که پيوسته  می نالند و می گریند

غریو هولناک شان بر آسمان  می رود "
صدای ناقوسی که تداعی مرگ و خاموشی از  روان  شاعر است. بودلر در تلاش 
است تا نشان دهد که آدمی با همه تلاش های رقت بارش هيچ گاه  از رنج، رهایی  نمی یابد. 
و این سرنوشت محتوم و ابدی او است. او در شعری دیگر، در کل هستی، انسان بدون 
اندوهی  نمی یابد تا با او از غم ها و ملالش سخن بگوید،  از این رو خطاب به فرشته که 

1.tristesse   2.douleur

3.mal   3.spleen
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نمادی از معصوميت است و با غم آشنایی ندارد چنين می گوید:
  "فرشته سرشار از نشاط، تو بارنج آشنایی؟

 با شرم و پشيمانی، زاری و ملال
 و هراس گنگ شب  های هولناکی که در سينه دل را

 چنان می فشارد که گویی کاغذی را مچاله کنند
)Baudelaire, 1955 :67(" فرشته سرشار از نشاط، تو با رنج آشنایی؟

برای رهایی از همين درد و اندوه جانکاه دنيا است که وی از مرگ هراسی ندارد و 
خود را برای آن آماده می بيند:

"ای مرگ، ای ناخدای قدیمی، زمانش فرا رسيده! لنگر را بکش!
)Baudelaire, 1955 : 174(" اینجا مرا خسته کرده، ای مرگ! راه بيفت

همان گونه که گفته شد، آدمی ميل به جاودانگی دارد و از آن جایی که بودلر مرگ 
را پایانی بر درد و رنج های این دنيا و نيز شروعی برای یک زندگی ایده آل  می داند؛ با 
آغوش باز پذیرای مرگ است. به کلامی دیگر، مرگ، مفهوم   "تولدی دوباره " دارد. مرگ، 
به مثابه ی تولد است؛ همان طور که به هنگام تولد اوليه، آدمی  وارد دنيایی  می شود که 
برایش ناشناخته و پر از رمز و راز است، مرگ نيز، به عقيده بودلر، ما را از این جهان به 
دنيایی می برد که مرموز و ناشناخته است و شادی را برای شاعر به ارمغان می آورد. 

 
نتیجه   گیری 

بر اساس نظریه  فروید، روان بودلر، ناآرام و همواره در تلاطم است. بودلر)من( در 
ميان دو اصل لذت )نهاد( و اصل واقعيت )فرامن( در کشمکش و تعارض شدید است، و 
همين موضوع به مهم ترین  عامل پریشانی و افسردگی بودلر می انجامد. بنابر نظریات 
 روان کاوي  فروید، بودلر انسانی  است نااميد و مضطرب. یاس و اضطرابي  که همه ي  
 هستي   اش را به آیه ي   تاریکي  مبدل  می  سازد. اما اضطراب عظيمي که  سراپاي وجود او 
را چون تار، به هم مي  تند و مانع حرکت آزادانه   ي  وي  مي  گردد، اضطراب  روان  رنجوري 

 است که ریشه در کودکی او دارد. اشعار  بودلر ترجمان  تلواسه  های درونی  اوست.
تصعيد، واکنشی دفاعی-روانی  است که بودلر در مواجهه با اضطراب از خود نشان 
می دهد. بودلر با تصعيد  عقده  ها و اميال واپس زده  ي   خویش، اشعاری را می آفریند و با 
توسل به دنيای زیبای شعر از اضطراب خود می  کاهد. در همين راستا شاعر دنيایی 
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آرمانی را به تصویر می کشد که تنها راه  رسيدن به آن  فقط  مرگ  است.
بودلر شاعری  مرگ  اندیش  است، واژه ها و اصطلاحاتی مانند: مرگ، ژرفا، پرتگاه، 
رنج، ملال و اندوه، که در اشعار او به  وفور  دیده  می شوند شاهد این  مدعاست. مرگ تنها 
راهی است که او را از درد، رنج و اضطراب زندگی رها می کند. به بيان دیگر، شاعر در 
جست و جوی آرمان شهری  است تا بتواند در آن بيارامد. این آرمان شهر را فقط در 

زندگی پس از مرگ می  بيند و با آغوش باز پذیرای مرگ می شود.
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